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وهابیت معمای یک ایدئولوژی بسته

وهابیت، برگرفته از آموزه های محمد بن عبدالوهاب، چهرة متعصب قرن هجدهم میلادی از
اهالی نواحی مرکزی عربستان است. وهابی ها همچون اغلب جریان های رادیکال مذهبی از
جمع بین قدرت دولت و ایدئولوژی و تز استقرار خلافت دفاع می کنند. آنچه وهابیت را از سایر
جریان های دینی در جهان تسنن متمایز می سازد، اشتغال و تلاش وهابی ها به تصفیه و
پاکسازی سایر فرق اسلامی از جمله، شیعیان، صوفیه و سایر نحله های مسلمانان است که
تفسیر مخدوش و تحریف شدة وهابیت از اسلام را نمی پذیرند. در این مقاله رابطه وهابیت و

غرب و حمایتهای آمریکا از این فرقه بررسی خواهد شد.

پیشگفتار
تاکنون آثار واسناد فراوانی در باب ایدئولوژی وهابیت و سلفی هایی که امروز فرماندهی و بدنة
تروریسم در خاورمیانه را در اختیار دارند منتشر شده اما اغلب این گزارش ها که متعلق به مراکز
امنیتی و تحقیقاتی آمریکا است با یک نقص بزرگ روبه رو بوده است و آن این که ملاحظة مراتب
دوستی استراتژیک ریاض وکاخ سفید باعث شده پرسش های تاریخی در باب نحوة انتشار
وانتقال جریان وهابیت از شبه جزیرة عربستان به اقصی نقاط جهان و همین طور ابهام های
مربوط به ظهور نسل جدید نووهابی یعنی طالبان والقاعده بی پاسخ بماند. شاید گزارش
تحقیقی دیپلمات کهنه کار آمریکا در MideastMonitor از این جهت ارزشمند وشایان توجه است

که مطالبی را به طور بی پروا درسه حوزة مهم:
1 ـ چگونگی قدرت یابی وهابیت،

2 ـ بهره برداری حکومتگران سعودی از ایدئولوژی وعلمای وهابی و سلفی،
3 ـ موارد تبانی ایالات متحده با سعودی ها، بازگو می کند که قاطبة کارشناسان و گزارشگران

آمریکا از طرح آنها امتناع می ورزیدند.
گزارش کورتین وینزر از جهات دیگر نیز حائز اهمیت است. او به عنوان فرستادة ویژة آمریکا به
خاورمیانه در دوره و حکومت ریگان شاهد عینی دوران شکل گیری یکی از پیمان های تاریخی
میان ریاض و واشنگتن در دهة 90 بوده است، پیمانی که درنهایت به ظهور طالبان و القاعده
منجر شد و وهابیون با امضای دولتمردان وقت آمریکا اجازه یافتند در فراسوی مرزها به تسلیح
وتجهیز جوانان کشورهای فقیرآفریقایی و آسیایی درجهت آرمان های ایدئولوژیک خویش مبادرت

کنند.
وینزر در گزارش خود خطاب به مراکز امنیتی آمریکا که از موج تروریسم هوشمند جنگجویان
سلفی کلافه وسردرگمند، نکات هشدار دهنده ای را در باب تشخیص های اشتباه بوش از
جریانات اسلامی یادآوری می کند. او ضمن بیان انحراف های آئین وهابیت از اسلام و اعتقادات
اصیل مسلمانان، نشان می دهد که چگونه این تشخیص های شتابزده و حساب نشده به
نوشتن لیست نادرست از گروه های تروریستی در کاخ سفید و تقابل آمریکا با ایران شیعه منجر
شد. نویسندة گزارش وهابیت به مثابة فاشیسم ایدئولوژیک در کارنامة خویش سابقة تصدی
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سفارت آمریکا در کاستاریکا در خلال سال های 1985ـ 1983 را دارد. وی رئیس و مالک شرکت
آمریکایی مارمت است و در هیأت مدیرة چند سازمان سیاستگذاری عمومی از جمله مؤسسة
ویلیام اچ دانر، مؤسسة اطلس در امور تحقیقات اقتصادی، مرکز تحقیقات رسانه و انستیتو

هودسون کار می کند.
نادرست از گروه های تروریستی در کاخ سفید و تقابل آمریکا با ایران شیعه منجر شد. نویسندة
گزارش وهابیت به مثابة فاشیسم ایدئولوژیک در کارنامة خویش سابقة تصدی سفارت آمریکا در
کاستاریکا در خلال سال های 1985ـ 1983 را دارد. وی رئیس و مالک شرکت آمریکایی مارمت
است و در هیأت مدیرة چند سازمان سیاستگذاری عمومی از جمله مؤسسة ویلیام اچ دانر،
مؤسسة اطلس در امور تحقیقات اقتصادی، مرکز تحقیقات رسانه و انستیتو هودسون کار می

کند.

سیر قدرت یابی وهابیت
وهابیت، برگرفته از آموزه های محمد بن عبدالوهاب، چهرة متعصب قرن هجدهم میلادی از
اهالی نواحی مرکزی عربستان است. وهابی ها همچون اغلب جریان های رادیکال مذهبی از
از تز استقرار خلافت دفاع می کنند. (خلافت شکلی  و  ایدئولوژی  و  بین قدرت دولت  جمع 
حکومت است که برخی فرمانروایان وقت با ادعای جانشینی پیامبر (ص) در عصرگسترش جهان

اسلام آن را اختیار کردند.)
آنچه وهابیت را از سایر جریان های دینی در جهان تسنن متمایز می سازد، اشتغال و تلاش
وهابی ها به تصفیه و پاکسازی سایر فرق اسلامی از جمله، شیعیان، صوفیه و سایر نحله های
در پذیرند.  نمی  را  اسلام  از  وهابیت  تحریف شدة  و  تفسیر مخدوش  که  مسلمانان است 
سال1744، ابن عبدالوهاب با آل سعود پیمانی تاریخی بست و به اقدام های خود دایر بر حذف و

نابودی سایر رقبای مذهبی وجهة قانونی داد.
در مقابل، آل سعود هم از اقدام های متعصبان وهابی مبنی بر آنچه این فرقه پاکسازی زمین از

لوث وجود «کافران» می خواند، پشتیبانی کرد.
در سال 1801، جنگجویان وهابی و سعودی به عراق فعلی حمله کردند و کربلا شهر مقدس
شیعیان را مورد غارت و چپاول قرار دادند که در نتیجة این تهاجم بیش از 4هزار نفر کشته شدند.
سعودی ها پس از تصرف مکه و مدینه، قبور مقدس اولیای شیعه، نظیر جنات البقیع ـ که قبور 4
تن از 12 امام شیعه در آن واقع است ـ را با خاک یکسان کردند. با این ادعا که وجود مقبره

«بدعت» و نماد بت پرستی است.
از سلطة خانوادة سلطنتی بر حوزه های علمای وهابی به پاس حمایت و پشتیبانی خود 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی، توانستند نظارت و کنترل نهادهای مذهبی و آموزشی دولتی را به
دست گیرند و اجازه یافتند تا تفسیر خشک و سختگیرانة خود از شریعت اسلامی را به مورد

اجرا بگذارند.
وهابیت تا دهة 60 تا حد زیادی به شبه جزیرة عربستان محدود می شد، اما در دهة 60 که
پادشاهی سعودی به اعضای تندروی جمعیت اخوان المسلمین که از آزار و شکنجة حکومت
افتاده و منزوی پناه داد، میان اصول عقیدتی بدوی اما جدا  جمال عبدالناصر می گریختند، 
وهابیت ـ یعنی ایدئولوژی رسمی سعودی ـ با تعالیم سلفی برخی مؤسسین اخوان المسلمین
که حاکمان سکولار عرب را به مثابه کافران و اهداف مشروع جنگ مقدس و جهاد معرفی و
محکوم می کرد، امتزاج و پیوندی حاصل شد. این ترکیب تازه در واقع تلفیق محافظه کاری
فرهنگی و اجتماعی وهابیت و رادیکالیسم سیاسی اخوانی ها بود که موجب پدید آمدن گونة
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ستیزه جوی وهابیت شد که سرانجام القاعده از آن پدید آمد.
اصطلاحات نادرستی مانند فاشیسم اسلامی و فاشیسم مذهبی که برخی محافل غرب بارها
به اشتباه از آنها برای اشاره به همة اَشکال اسلامگرایی استفاده کرده اند، امروز نام های
مناسبی برای وهابیت به نظر می رسند. امتناع فرقة وهابی از پذیرش حقوق فردی، تحقیر
وتخفیف حقوق و شأن و منزلت زنان، بی اعتنایی به ارزش های واقعی و فطری حیات انسان و
تشویق خشونت بر ضد حریفانش که آنها را کافر می نامد همگی از جمله مواردی است که در

میان جنبش های اصولگرای اسلامی نظیر ندارد.
عبارت از  وهابیت  توصیف  برای  «سی»،   CIA سازمان  سابق  رئیس  وولسی  جیمز 
«توتالیتاریانیسم تئوکراتیک » استفاده می کند، عبارتی که هم تمایل جریان وهابی به کسب
قدرت در جزیی ترین شئون حیات روزمرة مسلمانان و هم جاه طلبی های جهانی آن را برجسته
می سازد. وی همچنین به این نکته اشاره می کند که مریدان فرقة وهابی با بر افراشتن بیرق
اسلام، منافع ملی، سیاسی و یا سرزمین خاصی را دنبال نمی کنند. با همین نگاه، ایمن
الظواهری مرد شماره 2 القاعده، با لحنی تند، گروه اسلامگرای فلسطینی حماس و جمعیت
انتخابات ملی محکوم کرد. درخلال دهة 70، در  دلیل شرکت  به  را  المسلمین مصر  اخوان 
روحانیون وهابی گسترش این آمیزة به اصطلاح انقلابی و بدوی عقیدتی را در سطح دانشگاه ها
و مساجد سعودی ترویج کردند زیرا سعودی ها می پنداشتند که وهابیت به مثابة سد و مانعی
در برابر تهدید ناشی از غربی شدن فرهنگ وچتر مصونیتی برای فساد ناشی از افزایش قیمت
نفت که از دهة 70 شروع شد، است. اشغال مسجدالحرام در مکه از سوی طلبه های تا بن
دندان مسلح وهابی در سال 1979 زنگ خطر را برای سعودی ها به صدا در آورد. پس از این،
خانوادة سلطنتی در پی فرصتی بودند که در سایة آن، افراط گرایی فزاینده و رو به رشد ناشی
از نسل تازة وهابیت را تغییر جهت دهند. تهاجم شوروی به افعانستان همان نقطة انحرافی بود

که خاندان سلطنتی روی آن انگشت نهاد.
سعودی ها با همکاری و مساعدت سازمان اطلاعات و امنیت داخلی پاکستان (ISI) و سازمان
CIA روی برنامة کمک به مجاهدین افغان به طور گسترده سرمایه گذاری کردند. دراین راستا آنها
به منظور نشر ادبیات و ایدئولوژی نو وهابی در اردوگاه های پراکنده و نامنظم پناهندگان افغان در
پاکستان، از مدارس تندرو و افراطی حمایت مالی وسیع کردند. آنها همچنین، هزاران جهادگر
داوطلب را از عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی برای جنگ، دوشادوش مجاهدین، به
از از عقب نشینی شوروی  افغان» پس  «اعراب  اصطلاح  به  این  کردند.  افغانستان گسیل 
افغانستان در سال 1988 در مناطق گسترده ای از جهان پراکنده شدند و به نام اسلام به مبارزه
با حریفان شان که همچنان آنها را کافران می خوانند، ادامه دادند. دراین مسیر واعظان ستیزه
جوی وهابی نیز با آنها همراه شدند. در واقع این طیف ـ اعراب افغان ـ ستون فقرات القاعده را

می سازند.
ستاد عملیاتی القاعده در ابتدا در بخش هایی از سودان لانه گزیده بود، اما در پی اشغال کابل
توسط طالبان، به افغانستان کوچ کرد. طالبان نیروی افغان تازه ای بود که اعضای آن از مدارس
وهابی جذب شده بودند و پاکستانی ها به آنها آموزش دادند. برهمین اساس غایت و آرمان

طالبان برپایی دولت الگو و نمونة وهابی در افغانستان بود.
خاندان سعودی، در پاسخ به فشارهای زیاد واشنگتن تابعیت سعودی بن لادن را لغو کرد اما در
زمینة مقابله با مؤسسة وهابی، در داخل و خارج از کشور، که اغلب در پوشش نهادهای خیریه
فعالیت داشتند، اقدام چندانی به عمل نیاورد. این در حالی بود که تهاجم ایدئولوژیک وهابیت در
سراسر جهان متکی بر کمک های نقدی و پشتیبانی مالی حکومت سعودی بود و پول القاعده
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از طریق همین مؤسسه های خیریه جمع آوری می شد.
بسیاری عقیده دارند که اسامه بن لادن با شاهزاده ترکی الفیصل ـ که در زمان راه اندازی اعراب
افغان و تأسیس طالبان، ریاست نهاد قدرتمند سازمان اطلاعات و امنیت حکومت سعودی را در
دست داشت ـ در اواسط دهة 90 به یک توافق مهم رسیده است که به موجب آن توافق،
القاعده پادشاهی را هدف حملات خود قرار نخواهد داد و پادشاهی سعودی هم مانع از جمع
آوری و انتقال کمک مؤسسه های سعودی برای القاعده نخواهد شد و بن لادن را هم مسترد
نخواهد کرد. شاید پیرو همین پیمان نامة تاریخی بود که القاعده پیش از 11 سپتامبر، به کلی از
انجام حملات به اهداف سعودی در عربستان خودداری کرد. اما پس از 11 سپتامبر برای مدتی
حکومت سعودی تحت فشار واشنگتن، برنامة سرکوب سلول های مخفی القاعده در عربستان
را آغاز کرد، حملات تروریستی و درگیری میان نیروهای پلیس سعودی و ستیزه جویان وهابی
پس از ماه مه 2003 به طور نامنظم روی داده است. با این وجود به نظر می رسد که بیشتر
ترکی با  تاریخی  نامة  به همان «پیمان  القاعده همچنان  به  وابسته  تروریستی  گروه های 
الفیصل» احترام می گذارند زیرا صدها نفر از اعضای خاندان سلطنتی سعودی بدون واهمه از به
قتل رسیدن به سراسر نقاط جهان سفر می کنند. از نشانه های دیگر این بده بستان میان
القاعده و سعودی ها این است که تروریست ها صنعت نفت حساس و آسیب پذیر این کشور را
تنها یک بار هدف حملات قرار دادند. پادشاهی سعودی هم با وجود همکاری محدود با واشنگتن
در زمینة کنترل منابع مالی تروریست ها، متقابلاً به تعهد خود مبنی بر گسترش وهابیت در
داخل و خارج از کشورپایبند مانده است و این امکان را فراهم کرده که همچنان شمار فزایندة
سربازان متعصب و مشتاق برای سازمان های تروریستی در خاک این کشور تربیت وتجهیز

شوند.

آموزه های سیاسی نو وهابیت
افلاطون می گوید: "انسان نیازمند راهنمای مناسب و فطرت نیکوست، که با وجود آن در میان
همة موجودات به فرهیخته ترین و ملکوتی ترین موجود تبدیل می شود. اگر به قدر کافی آموزش

نبیند یا آموزش نا درست ببیند به وحشی ترین موجودات زمینی بدل خواهد شد".
در عربستان دولتی  آموزشی مدارس  برنامه های  از یک سوم  بیشتر  برآورد می شود که 
سعودی به تعالیم وهابی اختصاص دارد. بخشی از متون درسی مدارس سعودی پس از 11
سپتامبر در رسانه های آمریکا نقل شد که جنجال های زیادی را برانگیخت. مثلاً یک کتاب
درسی به دانش آموزان کلاس 9 این را القا می کند که روز داوری فرا نمی رسد مگر آن که
مسلمانان با یهودیان جنگیده و آنها را بکشند. در حالی که در متن دیگر آمده: بر مسلمانان

واجب است تا کافران را دشمنان خود بشمارند.
حکومت سعودی که به دنبال این افشاگری ها آشفته و سردرگم بود، مدعی شد که بررسی و
بازنگری برنامه های آموزشی مدارس کشور را در دستور کار قرار داده است و وعده داد که
تمامی چنین متونی از کتاب های درسی حذف خواهند شد. با این وجود، سال گذشته فریدام
هوز( Freedom House ) گزارش جامعی درباره برنامه های آموزشی جدیدعربستان منتشر کرد

و در خاتمه چنین نتیجه گیری کرد که:
«اشاعه و تبلیغ ایدئولوژی نفرت و دشمنی نسبت به مذاهب وآئین های دیگر شامل مسیحیان،
یهودیان، شیعیان، هندوها، صوفی ها و مسلمانان سنی که از آموزه ها و تعالیم وهابیت پیروی

نمی کنند و بی ایمان و کافر تلقی می شوند، همچنان ادامه دارد.»
بعضی از تحلیلگران ارتباط میان تعالیم وهابیت و اقدامات وهابیون را رد می کنند، زیرا معتقدند
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صرف اعتقاد به آئین و مرامی به شدت محافظه کار و مخالف با تکثرگرایی لزوماً از کسی، یک
انسان بی رحم نمی سازد. اما این دیدگاه و استدلال کاملاً بی پایه و مغالطه آمیز است زیرا اگر
تنها یک درصد از 5 میلیون دانش آموز سعودی تحت تأثیر تعالیم وهابی، به خشونت متوسل
شوند، در این صورت 50 هزار نیروی جنگجو پدید می آید. تعجبی ندارد که خود بن لادن هم در
پیام صوتی آوریل 2006 دخالت خارجی ها در برنامه های آموزشی مدارس سعودی را محکوم
کرد. علاوه بر این، روحانیون وهابی در عربستان سعودی که از به اصطلاح جهاد علیه دشمنان
اسلام درخارج از کشور دفاع می کنند، از این تعالیم پشتیبانی می کنند. مخصوصاً تحریک به
خشونت بر ضد شیعیان رایج و متداول است تا جایی که در دسامبر سال 2006، یک روحانی
عالیرتبه نزدیک به خانوادة سعودی به نام عبدالرحمن البراک، شیعیان را به عنوان فرقة ضاله،
حتی خطرناکتر از یهودیان و مسیحیان محکوم کرد. در نوامبر سال 2004، 26 روحانی وهابی که
بیشتر آنها اساتید مطالعات اسلامی در دانشگاه های مختلف کشور بودند و از حمایت مالی

حکومت سعودی برخوردارند، فتوای جنگ بر ضد نیروهای آمریکایی در عراق را صادر کردند.
دو مقام سعودی در مصاحبه ای با رسانه های غربی این فتوا را محکوم کردند اما در مورد باز
پس گیری فتوا مطلبی در رسانه های محلی به عربی منتشر نشد. چند ماه بعد، یک گروه
مخالف با دولت سعودی نوار ویدئویی را منتشر کرد. صالح بن محمد اللحیدان ریاست شورای
عالی قضایی عربستان سعودی در نوار ویدئویی به جوانان سعودی حاضر در مسجدی دولتی
توصیه می کند که چطور به داخل خاک عراق رخنه کنند و با نیروهای ایالات متحده بجنگند،
همچنین به آنها اطمینان می دهد که نیروهای امنیتی سعودی پس از بازگشت به کشور، آنها
را مجازات نخواهد کرد. هرچند لحیدان آشکارا اظهارات خود را پس گرفت اما نوارهای ویدئویی
روحانیون برجستة سعودی که مردم را به برپاکردن جنگ وشورش مقدس در عراق و نقاط دیگر

تشویق می کنند، همچنان دست به دست می چرخد.

صدور کینه و خصومت به اقصی نقاط جهان
با وجود این که شهروندان سعودی همچنان به عنوان پیشتازان افراط گرایی مذهبی در سراسر
جهان هستند، اما ساز وکار اشاعه و رشد ایدئولوژی وهابیت در خارج از عربستان قرار دارد.
سعودی ها در طول 2 دهة گذشته حداقل 87 میلیارد دلار برای اشاعه و تبلیغ وهابیت در خارج
از کشور هزینه کرده اند. و عقیده بر این است که با افزایش سرسام آور قیمت نفت در 2 سال
گذشته، میزان سرمایه گذاری سعودی ها دراین زمینه باز هم افزایش یافته است. قسمت
عمده ای از این سرمایه ها صرف ساخت و تأمین هزینه های اجرایی مساجد، مدارس و سایر
ترویج می کنند. همچنین حکومت و  تبلیغ  را  مؤسسه های مذهبی می شود که وهابیت 
سعودی از تربیت امامان جماعت وهابی، نفوذ و تسلط بر رسانه های گروهی، انتشار نشریات،
توزیع کتاب های درسی و مجلات وهابی و اعطای هدایا و جوایز به دانشگاه های تحت نفوذ این

فرقه حمایت می کند.
میزان سرمایه گذاری سعودی ها در ترویج وهابیت یک رقم افسانه ای است. حزب کمونیست
اتحاد جماهیر شوروی و کومینترن آن، در مقایسه با سعودی ها تنها حدود 7 میلیارد دلار برای

تبلیغ ایدئولوژی کمونیسم در سراسر جهان در خلال سال های 1921 و 1991 هزینه کردند.
فقدان سلسله مراتب رسمی در سازمان روحانیت تسنن موجب می شود مؤسسات مذهبی
یافته و به شدت با فعالیت های مبلغان وهابی که حالتی سازمان  أهل سنت در مواجهه 
تشکیلاتی دارد، تضعیف شوند. بیشتر مسلمانان تسنن برای بهره مندی از ارشاد و راهنمایی
مذهبی به امامان محلی خود تکیه دارند. این امامان و رهبران محلی اغلب کشورها به دلیل فقر
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حاکم ایستادگی در برابر نغمة ناموزون وهابیت را که با کمک های سعودی همراه است، دشوار
می یابند. به عبارتی امامان معتدل تسنن منابع مالی قابل مقایسه ای دراختیار ندارند تا از آنها
در مبارزه با گسترش وهابیت استفاده کنند. امروز یکی از قلمروهای مهم اشاعة وهابیت در
جنوب و جنوب شرقی آسیا واقع است جایی که به لحاظ جمعیت اکثریت مسلمانان جهان در
آنجا زندگی می کنند. وهابی ها در پاکستان، اندونزی، فیلیپین، مالزی و جنوب تایلند امامان
روستاها و نواحی اطراف را انتخاب و یا با افراد دلخواهشان جایگزین کرده اند و موج تازه ای از نو
وهابیون که پس از اقامت در عربستان سعودی در پوشش کارگر خارجی به کشور خود باز می
گردند، بوجود آمده است. فرزندان این نووهابیون فقیر غالباً برای تحصیل به عربستان سعودی
می روند و بسیاری از آنها پس از بازگشت به کشور به عنوان قربانی و سپر بلا در جبهه های
تروریستی ویا عملیات های انتحاری وهابیت مورد استفاده قرار می گیرند. حتی امروزه در هند
وهابی ها تلاش هایی را آغاز کرده اند تا نه تنها بخشی از اقلیت بزرگ مسلمانان آن کشور

بلکه حتی طبقة نجس ها (هاریجان ها) را هم جذب کنند.
با وجود این، در جمهوری های آسیای مرکزی، پس از دهه ها حکومت کمونیستی که موقعیت
سازمان های سنتی اسلامی را تضعیف کرده بود، وهابیت هنوز نتوانسته در این کشورها
پیشرفت چندانی پیدا کند. در این میان برخی از جمهوری های آسیای مرکزی بخصوص ازبک ها
ناگزیر شده اند با قوای قهر، گروه های ستیزه جوی سلفی را سرکوب کنند. در این کشورها
همچنین تلاش می شود که نظام های آموزشی مبتنی بر آیین حنفی که اسلام مدارا و صلح

جو را تبلیغ می کنند، رواج یابد.
درسوی دیگر وهابی ها خطة آفریقا ـ و به خصوص سودان و نیجریه ـ را به منطقة مهم و کلیدی
گسترش وهابیت مبدل کرده اند. در قارة سیاه حضور چند دولت شکست خورده و وجود شکاف
قبیله ای بستری مناسب برای بهره برداری و سوء استفادة این جریان شده است. عامل اصلی
گسترش وهابیت در همة این مناطق مشابه است و آن ثروت قابل توجه و چشمگیر عربستان
سعودی است که امکان ترویج جهانی وهابیت را فراهم می کند نه گرایش واقعی به تعالیم و
ارزیابی بشیر گوتار روزنامه نگار آموزه های آن. مسلمانان میانه رو در سراسر نقاط جهان 

بازگو می کنند که می نویسد: را  سومالیایی 
«فرهنگ اسلامی ملهم از اسلام مدارا و رواداری در کشورش اینک از سوی تفسیر تازه ای از
اسلام «که خود را به مردم ما تحمیل کرده است» یعنی وهابیت پس زده شده است به هر سو

که نگاه کنیم نسخه ای بیگانه و تحریف شده از اسلام را می بینیم.»

وهابیت در غرب
سرمایه گذاری و ترویج وهابیت منحصر به جهان اسلام نمی باشد. سعودی ها بر روی ساخت
هزاران مسجد، مدرسه و سایر مؤسسه های دینی در کشورهای غربی سرمایه گذاری کرده
اند زیرا اقلیت های مسلمان در این کشورها در خلال سه دهة گذشته رشد سریعی داشته
اند. مسألة نفوذ وهابیت در دولت های رفاه اجتماعی اروپای غربی جدی تر است، زیرا بیکاری
گستردة شمار عظیمی از جوانان مسلمان را پدید آورده است که به بهای پایمال شدة اصول
اولیه حقوق و منزلت انسانی خود به طفیلی دائمی وجود دولت بدل شده اند. وضع فوق سبب
از دید وهابیون مستعد عضوگیری های بروز احساس یأس در میان مهاجران می شود که 
تروریستی می باشند. عاملان بمبگذاری تروریستی متروی لندن در سال 2005 بریتانیایی های
پاکستانی الأصل بودند که در همان بریتانیا جذب تشکیلات تروریستی وهابیت شدند و در خلال
چند دیدار از پاکستان با نحوة استفاده از مواد منفجره آشنا شدند. اقدام هلندی مراکشی تبار
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که تئودور وان گاف فیلمساز هلندی را در سال 2004 به قتل رساند هم محصول القائات وهابی
ها بود.توفیقات وهابیت در ایالات متحده کمتر بوده است زیرا در آمریکا بر خلاف اروپا، از انبوه
جوانانی که در بدنة اجتماع جذب نشده اند خبری نیست. از طرفی قوانین اجتماعی ایالات
متحده دیگر به جوانان امکان برخورداری از اوقات بیکاری به مدت طولانی که یارانه دولتی به آن
تعلق بگیرد را نمی دهد و مهاجران (هم مسلمانان و هم غیرمسلمانان) مایلند به لحاظ شغلی
از جایگاه با ثبات تری در جامعة آمریکا برخوردار شوند. با همة این ها، وهابیت درشماری از

مؤسسات عمده و برجستة اسلامی ایالات متحده سرمایه گذاری فراوان کرده است.
فریدام هاوز در گزارش سال 2005، در حدود 200 کتاب و آثار دیگر که با حمایت مالی عربستان
سعودی در 15 مسجد عمده و اصلی آمریکا، توزیع شده است را مورد بررسی قرار داده است.
یک چنین کتاب هایی که ممهور به مهر سفارت سعودی هستند و توسط مسجد ملک فهد در

لس آنجلس توزیع شده اند حاوی دستورات زیر برای مسلمانان ساکن آمریکاست:
"با کافران قطع رابطه کنید، به خاطر دین شان از آنها بیزار باشید، آنها را تنها بگذارید، به کمک
آنها وابسته نباشید، آنها را تحسین نکنید و از هر راهی مطابق با قوانین اسلامی با آنها مبارزه
کنید. هر کس به کافران بر ضد مسلمانان یاری رساند، قطع نظر از نوع کمکی که به آنها می
رساند، او خود کافراست. هرگز نخست به یهودیان و مسیحیان سلام نکن، هرگز اعیاد یک کافر
را به وی تبریک نگو، هرگز کافری را به دوستی مگیر مگر آن که دوستی با وی موجب تغییر
کیش وی شود، هرگز کافران را سرمشق خود قرار نده، هرگز برای کافر کاری انجام نده، ردای

فارغ التحصیلی نپوش زیرا این کار تقلید از کافران است".
با وجود آن که مؤسسات مذهبی که از پشتیبانی مالی حکومت سعودی برخوردارند، پس از 11
سپتامبر تحت مراقبت بوده اند تا از دامن زدن به خشونت و یا حمایت علنی از آن اجتناب شود،
اما آنها بی پروا و بدون هرگونه پشیمانی، سوء ظن و بدگمانی نسبت به غیر مسلمانان و
تفکیک و جداسازی میان خود را ترویج می کنند. درواقع آنها، تلاش می کنند آن نوع شرایط
اجتماعی را که تندروی و عضوگیری های تروریستی در اروپا را تشدید کرده است، در آمریکا

تجدید کنند.
آمریکا ایالات متحده مدت هاست که سازمان های مذهبی نظیر شورای مسلمانان  دولت 
(AMC) که از حمایت مالی حکومت سعودی برخوردارند، را به منزلة نمایندگان جامعة مسلمانان
آمریکا قلمداد می کند. عبدالرحمن الموعودی بنیانگذار AMC در دوران زمامداری بوش و کلینتون
بارها از کاخ سفید دیدار کرد. (وی اینک به خاطر دریافت غیر قانونی صدها هزار دلار از دولت

لیبی در زندان است).
دسترسی گستردة سیاسی به مقامات این امکان را برای چنین گروه هایی فراهم ساخته
تأیید صلاحیت ایالت متحده، به  ادارة زندان های  آمریکا رخنه کنند.  تا به زندان های  است 
روحانیون و واعظین از سوی به اصطلاح دانشکدة تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی و اسلامی
(GSISS) سازمانی که از حمایت مالی حکومت سعودی برخوردار است، وابسته است. مثال
روشن رخنه وهابی ها به نظام زندان های آمریکا، موضوع امام دین عمر، مدیر روحانی در ادارة
تعزیرات ایالت نیویورک است. عمر تازه مسلمان آمریکایی بود، که 2 دیدار از عربستان سعودی
به عمل آورد و در دانشکدة تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی و اسلامی تحصیل کرد و کسانی
را که وی به عنوان روحانیون و قاضی عسکر برگزید، به 13000 زندانی مسلمان در زندان های
نیویورک دسترسی انحصاری و کم نظیری داشتند. طبق گفتة جان اس پیستول، معاون وقت
FBI در امور مبارزه با تروریسم، معلوم شد که عمر مانع از دسترسی زندانیان به کتاب های
اسلامی غیر وهابی و یا مانع از دیدار با امامان غیر وهابی شده و با موعظه این که «باید از
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هواپیماربایان 11 سپتامبر به عنوان شهدا و قهرمانان یاد کرد»، درصدد تحریک زندانیان بر ضد
آمریکا برآمده است.

القاعده در نظام زندان های آمریکا این که  بر  اندکی وجود دارد مبنی  در حالی که شواهد 
عضوگیری کرده باشد، قابل توجه است که خوزه پادیلا ( وی در سال 2002 در ارتباط با نقشه
آلوده به مواد رادیواکتیو در ایالات متحده القاعده برای منفجر کردن یک «بمب کثیف» بمب 
بازداشت شد) نخستین بار زمانی که زندانی بود، اسلام وهابی را پذیرفت. درست همانطور که
ریچارد رید در بریتانیا (این به اصطلاح «بمبگذار کفش» که مثلاً بمب را در کفش خود جاسازی
کرده بود، در سال 2001 بازداشت شد) و ابومصعب الزرقاوی در اردن چنین راهی را پیمودند.

شورای امور کهنه سربازان و نیروهای مسلح مسلمانان آمریکا (شاخه ای از AMC) همراه با
جامعة اسلامی آمریکای شمالی(ISNA) که از حمایت مالی عربستان سعودی برخوردارند، از
حق انتخاب، آموزش و تأیید صلاحیت همه روحانیون و واعظین مسلمان برای خدمت در نیروهای
امکان ایالات متحده پشتیبانی می کند. گزارش شده است که عربستان سعودی  مسلح 
سفرهای رایگان به مکه، برای بیش از 100تن از پرسنل ارتش ایالات متحده، ظاهراً به منظور
ادای فرایض حج شان را فراهم کرده است. الموعودی مقرر داشت مؤسسة علوم اسلامی و
عربی ( IIAS ) که سازمانی در کنترل دولت سعودی است به شهروندان و سربازان آمریکایی
تا وقتی که روحانیون و واعظین مسلمان در دسترس را بدهند  آموزش های اسلامی لازم 

آنها فراهم شود. از ارشاد  نیستند، امکان بهره مندی 
روزنامة وال استریت ژورنال هم گزارش داد که نشانه هایی وجود دارد مبنی بر این که مدارس
تبلیغ می کنند، برداشتی که تشکیلات را  از اسلام  نابردبار و ضد غربی  سعودی برداشت 
مذهبی پادشاهی سعودی از آن پشتیبانی می کند. با وجود آن که سفیر عربستان سعودی در
واشنگتن سال گذشته گفت که حکومت متبوع وی با بررسی دقیق تمامی فعالیت های مبلغان
در ایالات متحده موافقت می کند، روشن است که سعودی ها در وهلة نخست نگران تبلیغات پر
سر و صدا هستند، نه این که بخواهند از نفوذ و تسلط خود بر سازمان های اسلامی در آمریکا

دست بردارند.

علل مماشات و بی تحرکی آمریکا
با وجود آن که، امنیت آمریکا با عمیق ترین تهدیدات از سوی جریان وهابیت و دنباله های آن
یعنی القاعده و طالبان روبروست اما حکومت بوش تمایلی به اعمال فشار زیاد به سعودی ها

برای توقف اشاعة وهابیت نشان نمی دهد. برای این مماشات دلایلی وجود دارد:
عامل اساسی و اول، وابستگی آمریکا به ذخایر فراوان نفت عربستان است که به سعودی ها
امکان می دهد تا حتی 3 میلیون بشکه نفت مازاد بر سهمیة خویش تولید کنند. این تولید مازاد
«انرژی معادل با سلاح های هسته ای» نامیده شده است زیرا سعودی ها را در موقعیت بی
سابقه و منحصر به فردی قرار می دهد تا به کمک این مازاد ظرفیت تولید، هرگونه اختلال و
وقفه در جریان صدور نفت سایر تولید کنندگان را جبران کنند و مانع از افزایش بیش از حد قیمت
نفت شوند.این بزرگترین خدمتی است که عربستان در ازای پشتیبانی و محافظت ایالات متحده
و سایر دول صنعتی انجام می دهد. با این حال به نظر می رسد این استدلال برخی تصمیم
گیران آمریکا که برخورد علنی و قاطع با اشاعة نفرت دینی از سوی حکومت عربستان ممکن
است پادشاهی سعودی را به اقدام متقابل و تلافی جویانه سوق دهد، استدلالی بی پایه و
اساس است زیرا استفادة عربستان از سلاح نفت، هم جهان صنعتی را منزجر خواهد کرد هم

رفاه نسبی که ضامن حفظ ثبات در عربستان است را به مخاطره می افکند.
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باز برخی نویسندگان و سیاستمداران اظهار نگرانی کرده اند که سوق دادن خاندان سلطنتی به
مبارزه با وهابی ها می تواند موجب حملات تروریستی به تأسیسات نفتی حساس و آسیب
پذیر این کشور شود یا حتی به سرنگونی سلطنت بینجامد که این شق اخیر پیامد به مراتب
بدتری به دنبال خواهد داشت. پیامدی از قبیل برپایی حکومتی در عربستان که منحصراً متعصبان
مذهبی زمام امور آن را در دست دارند.در حالی که موارد فوق مخاطرات جدی به شمار می
روند، باید به یاد داشت که تندروهای وهابی سلطنت وحوزه های نفتی آن را به مثابه غاز

طلائی تلقی می کنند.
نکتة حائز اهمیت این است که سعودی ها با جلوه دادن خود به عنوان کشوری دوست برای
غرب است که توانسته اند جواز گسترش تفسیر مخدوش و ابتدایی خود از اسلام را بگیرند.
یا تصور  این  ایجاد  آل سعود موجب  بدون  ترسناک تحت عنوان عربستان  طرح فرضیه های 
برداشت نادرست می شود که گویی خانوادة سلطنتی سعودی به طور ذاتی هوادار غرب

از این است. است، در حالی که واقعیت غیر 
در میان کسانی که در شکل گیری این تصور از کاخ سعودی، در آمریکا نقش بسزا داشته اند
باید از دیپلمات سرشناس این کشور، شاهزاده بندر بن سلطان یاد کرد. فردی که از سال 1983
تا 2005 میلادی در سمت سفیر عربستان در ایالات متحده کار می کرد واکنون ریاست نهاد مهم
شورای امنیت را در دست دارد.او در لاپوشانی واقعیت های مربوط به حکومت سعودی و فرقة
وهابی نقش عمده ای ایفا کرده است. دیوید ایگناتیوس نویسندة واشنگتن پست دربارة ترفندها
و شگردآفرینی های خاص وی می نویسد: بسیاری از رهبران و حتی رئیس جمهوران آمریکا
فراموش می کنند که وی نمایندة یک پادشاهی مرموز است. بندر نمایندة واقعی حکومتی
است که اگر تا به امروز به بقای خود ادامه داده به این خاطر است که با روحانیون خشکه

مقدس وهابی که آمریکا را تحقیر می کنند پیمان اتحاد بسته است.
همچنین بندر در رشد آنچه دانیل پایپز آن را فرهنگ زدوبند یا فساد دیپلماتیک می نامد بسیار
تأثیر گذار بوده است. فرهنگی که قوة مجریة آمریکا را از برقراری روابط آینده نگرانه و بی طرفانه
ای که سیاست خارجی ایالات متحده سخت به آن نیاز دارد، ناتوان می سازد.پایپز به «سندرم
در چرخان» (Revolving door syndrome) اشاره می کند. این پدیده ای است که سیاستمداران
و دیپلمات های ارشد که در سمت های اداری خود با عناصرسعودی مانند بندر ارتباط دارند، از
آن حکایت های فراوان دارند. اغلب اوقات، آنها از مشاغل سودآور فرا حکومتی برخوردارند و در
آن مشاغل به عنوان مشاور برای تاجران و شرکت های سعودی کار می کنند یا سازمان های
غیر دولتی که سعودی ها در آن سرمایه گذاری کرده اند را اداره می کنند.آن طور که گزارش
شده است «بندر» روزی این ایدة خود را برای یکی از همکاران نزدیکش بازگو کرده است.او
گفته: مرسوم است که سعودی ها از دوستان پس از کناره گیری از مناصب دولتی حمایت می
کنند، اگر بدانید در بین آنها که بعداً سر کار می آیند چه دوستان بهتری پیدا می کنید، متعجب

خواهید شد.
حکومت بوش که از مبارزه با گسترش فاشیسم وهابیت در کانون اصلی آن یعنی عربستان
سعودی بی میل یا ناتوان بوده است در این وادی فقط به اشاعه و تبلیغ دموکراسی مبادرت

نموده تا به زعم خویش عرصه را بر گسترش وهابیت تنگ سازد.
به هر حال به نظر می آید این شرایط تناقض آمیز همچنان ادامه خواهد یافت.بویژه برقراری نظام
های با ثبات و عادلانه، در عراق و افغانستان که با افراط گرایی دینی مخالف باشند، مسألة
دخالت آمریکا در این دو بحران، زمینه را برای عضوگیری و جذب نیرو از سوی وهابیت مهیا نگه

خواهد داشت.
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ترجیح وهابیت ستیزه جو بر شیعة مداراطلب
(خطاهای خسارت بار عصر بوش)

عدم تمایل حکومت بوش به رویارویی با سعودی ها پس از 11 سپتامبر، در آغاز با اعتراض های
آتشین تحلیلگران لیبرال و محافظه کار روبرو شد، اما با کاهش تدریجی این اعتراضات، دولت
آمریکا در تصمیمی عجیب سعودی ها را رها کرده و بر ایران شیعه و برنامة هسته ای آن متمرکز
شد. در واقع با این حرکت، حکومت بوش در نظریه ای بی مبنا، تهدید ایران برای امنیت ملی
آمریکا را به جای تهدید فاشیسم وهابیت نشاند. این جابه جایی تا آن حد صورت گرفته که کاخ
سفید در عین اتخاذ یک سیاست سختگیرانه علیه ایران، رفتاری توأم با مدارا و انعطاف در قبال

عربستان سعودی پیش گرفته است.
با وجود نگرانی هایی که دولت آمریکا از برنامة اتمی ایران در محافل غرب ساخته است، اما
بنابر چند عامل مهم می توان گفت که، در قیاس با وهابیت ستیزه جوی، ایران شیعه چندان

تهدید محسوب نمی شود.
برخلاف دیپلماسی سعودی، همواره سیاست خارجی ایران بیشتر مبتنی بر ناسیونالیسم و
منافع ملی این کشور بوده تا مبتنی براشاعة اسلام شیعه. از طرفی ایران شیعه، همة قواعد
حاکمیت واصول رایج دولت ـ ملت را محترم می شمارد اما روحانیون وهابی چنین نمی اندیشند.
اینان ممکن است به منظور تبلیغ جهانی وهابیت، از خاندان سعودی به عنوان شر ضرور حمایت
کنند، اما چیزی به نام ملت سعودی که دارای منافعی مقدم بر برنامه های دینی شان باشد را

به رسمیت نمی شناسند.
مورد ایران از جهات دیگر نیز مستثنی است. تمایلات فاشیستی وهابیت در اسلام گرایی شیعه
به چشم نمی خورد. روحانیون ایران هیچ گاه مسلمانان غیر شیعه را به عنوان کافرانی که باید
آنها را به طور منظم و سیستماتیک از میان برداشت، قلمداد نمی کنند.ازهمین روست که در
جهان تشیع، چشم انداز سلطه وتحمیل یک گفتمان مذهبی ایران آن طور که در بین وهابی ها
وجود دارد به چشم نمی خورد.زیرا اسلام شیعه برخلاف اسلام سلفی دارای منطق سلسله
مراتبی است.به طورمثا ل شیعیان عراق و لبنان با طیب خاطر پشتیبانی ایران رامی پذیرند. در
به ایران،  مورد حمایت  و همة شیعیان کشورهای  نیست  تحمیل خبری  و  اجبار  از  جا  این 

وفادار هستند. تشکیلات مذهبی خودشان 
اشتباه بزرگتر در واشنگتن پذیرش این باور غالب است که روابط قوی با عربستان سعودی یک
برگ امتیاز در دست کاخ سفید در مواجهه با ایران محسوب می شود.این در حالی است که بر
می دشوارتر  را  ایران  با  ارتباط  ها  سعودی  از  متحده  ایالات  حمایت  عقیده،  این  خلاف 
سازد.واشنگتن بر این واقعیت چشم می بندد که تبرئة سعودی ها از حوادث بیشمار تروریستی
و امتناع حکومت بوش از مقصر دانستن رهبران سعودی به خاطر اقداماتشان دائر بر آشوب
انگیزی و تحریک جنگجویان وهابی ( که اغلب در عراق و پاکستان شیعیان را بیشتر از آمریکایی
ها به قتل رسانده اند ) دلیل اصلی نفرت عمیق از آمریکایی ها در جهان تشیع است.تعجبی
ندارد که 2 تظاهرات مردمی عمده ای که پس از حملات 11 سپتامبر بر ضد القاعده در جهان

اسلام برگزار شد از سوی شیعیان برپا شده بود.( در تهران و کراچی )
جالب است بدانیم تشدید درگیری های اخیر میان ایالات متحده و ایران، موضع سعودی ها را در
قبال عراق نسبت به گذشته انعطاف پذیرتر نکرده است.شاهد مدعا وجود گزارشاتی است
مبنی بر این که حکومت سعودی تهدید کرده است در صورت عقب نشینی نیروهای آمریکایی از
عراق علناً به حمایت مالی از گروه های شورشی سلفی و مسلح ساختن آنها مبادرت خواهد
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از اجرای هر طرح کرد. در واقع سعودی ها این پیام را برای حکومت بوش می فرستند که 
آمریکایی مبنی بر واگذاری کنترل عراق به حکومت تحت تسلط شیعیان که به طور دموکراتیک
زمام امور را در دست گرفته اند جلوگیری خواهند کرد در حالی که به شورشیان سلفی در عراق
پیام می دهند که هر گونه تلاش آمریکا برای انجام یک مصالحة سیاسی را رد خواهند کرد و این

که آنها را در رویارویی با پیامدها تنها نمی گذارند.
ایران، سابقة تهاجم مستقیم بر ضد همسایگان خود را ندارد و بر خلاف عراق دورة رژیم صدام
حسین، ایرانی ها از سلاح های کشتار جمعی حتی در خلال جنگ علیه همسایگان یا بر ضد
مردم خود استفاده نکرده اند. قوی ترین استدلال در تأیید این نگرش به این نکته باز می گردد که
ایران نیازمند شناسایی جایگاه واقعی خود به عنوان یک دولت ملی معتبر از نظر تاریخی در
خاورمیانه است. ایران مدت هاست که خواهان آن است که قدرت منطقه ای عمده و برجستة

مسلمانان در خاور میانه باشد و احتمالاً هم خواهد بود.
سرانجام واشنگتن مجبور است با این واقعیت روبرو شود که یافتن راه حل های قابل قبول
دوطرفه برای برخورد با این واقعیت به جای دامن زدن به رویارویی کور با ایران ـ عادی سازی
روابط با تهران ـ به نفع ایالات متحده خواهد بود.برقراری تماس بین ایالات متحده و ایران نه تنها
نفوذ آمریکا بر سعودی ها را تا حد زیادی افزایش می دهد بلکه تهدید ناشی از تروریسم سلفی
در عراق و تا حد کمتری در افغانستان را مهار خواهد کرد.مقامات سعودی از حکومت بوش
مصرانه خواسته اند تا از انجام گفت و گو با ایران خودداری کند زیرا می دانند که کاهش تنش ها
در روابط ایران و ایالات متحده توجهات را به صدور لجام گسیخته و مهار نشدنی وهابیت از سوی

حکومت سعودی جلب خواهد کرد.
کاهش وابستگی آمریکا به نفت عربستان سعودی باید بخشی از هر استراتژی فراگیر و همه
جانبه ای باشد که به مسألة تهدید فاشیسم وهابیت می پردازد. اگر چه پرزیدنت بوش از تعهد
خود مبنی بر توسعة منابع انرژی جایگزین شونده سخن گفته است اما مازاد ظرفیت تولید، به
سعودی ها امکان می دهد تا قیمت ها را پائین نگه دارند. بنابراین ضروری است مطمئن باشیم
که استفاده از منابع انرژی جایگزین شونده در دراز مدت مقرون به صرفه نمی باشد. به استثنای
پیشرفت های اساسی در تکنولوژی های سوخت، پیش بینی خوش بینانه حاکی از آن است
که سوخت های زیستی یعنی اتانول دیزل سنتیتک و نفت زیستی تا سال 2030، 30درصد
نیازهای نفتی ایالات متحده را تأمین خواهد کرد. در کوتاه مدت تا میان مدت تنها ذخیره سازی

می تواند به میزان چشمگیری وابستگی نفتی آمریکا را رفع کند.
افزون بر این، رویارویی با تهدید فاشیسم ایدئولوژیک وهابیت به همان استراتژی همه جانبه ای
نیاز دارد که توانست با گسترش کمونیسم در قرن بیستم مبارزه کند. در حالی که متمم قانون
اساسی آمریکا بی تردید از حق انتقاد افراد از پلورالیسم، آزادی های فردی و سایر اصول
متعارف و پذیرفته شدة غربی حمایت می کند، هیچ موردی در قانون اساسی آمریکا وجود ندارد

که از حق حکومت ها یا ملیت های خارجی برای اشاعة این پیام، درخاک آمریکا حمایت کند.
همچون سایر نقاط جهان، از کشورهای فقیر مسلمان (بسیاری از این کشورها به کمک های
اقتصادی حکومت سعودی یا پول هایی که کارگران آن کشورها در خلیج فارس برای خانواده
های خود می فرستند، وابسته هستند.) هم نمی توان انتظار داشت از ریاض بخواهند عنان
مبلغان مذهبی خود را در دست بگیرد.آنها از واشنگتن انتظار اعمال فشار بر حکومت سعودی را

دارند.
تردید نباید داشت که اگر چشمة جوشان دلارهای نفتی به روی وهابیت بسته شود در نبود
میلیاردها دلارحمایت مالی عربستان سعودی، عمارت عقیدتی، سیاسی این فرقه شروع به
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ویران شدن خواهد کرد، به خصوص اگر حکومت بوش تلاش هماهنگی به منظور گسترش
سازمان های میانه رو اسلامی را در دستور کار قرار دهد. (در این باره تحقیق تازة مؤسسة

RAND بعضی راهکارهای خردمندانه را ارائه می کند.)
سرانجام این که، این مسأله تاکنون به طور عمیق پیگیری نشده است که، فقدان عزم جدی
حکومت بوش در رویارویی با تهدید فاشیسم ایدئولوژیک وهابیت است که امنیت آمریکا را به

مخاطره می اندازد نه فقدان راه های قابل اجرا و عملی در مبارزه با وهابیت
 


